
آرتور کانن دویل، خالق داستان هاي محبوب 
شرلوک هلمز است. داستان هایی که فیلم هایی نیز 
از آن ساخته شده است. او ابتدا زیست شناسی خواند 
و بعد از مدتی به طب روی آورد و در سال 1885 
از دانشگاه ادینبورک دکترای پزشکی دریافت کرد و 

تخصص او در رشته چشم پزشکی بود. 
همان طور که گفته شد، شهرت دویل به خاطر خلق 
کتاب های شرلوک هلمز است، کارآگاهی که اکنون 
بیش از نویسنده اش شهرت دارد، اما داستان شرلوک 
هلمز در ابتدا، با بی مهری مواجه شد. خوانندگان 
نبودند، تا  زیادی حاضر به خریدن چنین کتابی 

 جایی که برای چاپ کتاب »اتود در قرمز لاکی« اش
)A Study In Scarlet( مجبور شد به مجلاتی روی 
آورد که داستان های مختلف و کم فروش را در یک 
یا چند شماره خود با کاغذهای ارزان قیمت چاپ 
می کردند اما پس از آن، رفته رفته بر شهرتش افزوده 
شد و پس از مدت کمی، همان نشریه حاضر به 
چاپ داستان او در یک کتاب جداگانه شد و این، 
نقطه آغاز مجموعه های آرتور کانن دویل بود و اولین 
مجموعه داستان هاي شرلوک هلمز در سال 1892 
به چاپ رسید. اما وارد شدن به دنیای ادبیات باعث 
شد که او هم مانند دیگر پزشکانی که به عالم ادبیات 

پا گذاشتندف سرانجام حرفه پزشکی را کنار بگذارد 
و روی خلق آثارش تمرکز کند. دویل را نویسنده ای 
می  دانند که برای نوشته هایش بالاترین دستمزدها 
را دریافت می  کرد. او هنگام جنگ آفریقای جنوبی 
به عنوان پزشک در یک بیمارستان صحرایی به کار 
مشغول شد و همان جا بود که »داستان جنگ بوئر« 
را نوشت. کانن دویل نویسنده پرکاری بود و آثار 
زیادی دارد. او علاوه بر کتاب های شرلوک هلمز، 
تعداد قابل توجهی رمان تاریخی، کتاب تاریخ، از 
جمله کتاب مفصلی درباره بوئرهای آفریقای جنوبی 
و نیز کتابی درباره احضار ارواح هم نوشته است. در 

پاییز سال 1929 مشخص شد سر آرتور 
کانن دویل به ناراحتی شدید قلبی ست. یک سال بعد، 
هنگامی که صبح زود به باغ خانه اش رفته بود، دچار 
حمله  قلبی شد و در روز دوشنبه ۷ ژوئیه  سال 19۳۰ 

در میان اعضای خانواده اش درگذشت.
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من اتونوميک ديس رفلکسي دارم آقای دکتر...
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 آیدا  الهی

این عارضه تنها عارضه اي بود که از خیل عوارض 
حاصل از ضایعه نخاعي به تدریج و با توسل به تغذیه 
سالم در من رو به افول گذاشت به طوري که دیگر کاملا 

آن را از یاد برده بودم اما...
حدود یک سال و نیم پیش، یک روز صبح از 
خواب بیدار شدم، نشستم و مثل همیشه بلافاصله بعد 
از صبحانه مشغول درس خواندن شدم. نزدیک ظهر 
حالت هاي اتونومیک دیس رفلکسي به صورت خیلي 
خفیف در من ظاهر شد. در سرم احساس مورمور 
شدن مي کردم، عرق مي ریختم و دست و پاهایم سرد 
بودند. با خود گفتم حتما در پوزیشن بد و نامناسبي 
نشسته ام و یک جاي بدنم تحت فشار است. به هواي 
اینکه دراز که بکشم رفع مي شود، به مادرم چیزي 
نگفتم. ناهار خوردم و دراز کشیدم. تا عصر که دوباره 
بنشینم علائم با شدت کمتري ادامه یافتند. آن روز دفع 
ادرارم بسیار کم بود و گذاشتم به حساب اینکه مصرف 
مایعاتم کم بوده است. عصر که دوباره نشستم علائم 
شدت یافتند. تعریق شدیدتر شد. به مورمور شدن سر، 
سردرد کوبشي در شقیقه هایم نیز اضافه شد. دست 
و پایم یخ و پوستم نیمه کبود با لک هاي قرمز شده و 
ضربان قلبم نیز شدت یافت. همین طور احساس 
سنگیني در قفسه سینه و تنگي نفس داشتم و جالب تر 
از همه اینکه، اسپاسم پاهایم که در این 9 سال همراه 
همیشگي ام بوده است، کاملا از بین رفته بود و پاهایم 
به طرز نگران کننده اي شل و لمس شده بودند. حدود 
ساعت 8 شب دیگر طاقت نیاوردم و دراز کشیدم. پس 
از دراز کشیدن علائم شدت یافت و سرم به قدري درد 
مي کرد که نمي توانستم روي بالش بگذارم. سردردي 
که از سمت راست پس سرم شروع مي شد، در یک 
خط کلفت تا شقیقه و چشم راستم امتداد مي یافت و 
تمام پیشاني و قدري هم چشم چپم را در برمي گرفت. 
سردردي بسیار مشابه آن سردرد وحشتناکي که موقع 
خونریزي نخاع و ایجاد ضایعه نخاعي تجربه کرده 
بودم، ولي تا حدي خفیف تر، به طوري که مثل آن زمان 
باعث نمي شد عربده! بزنم. آنجا بود که به مادرم گفتم 
از صبح چنین حالت هایي دارم و با اینکه مي دانستم این 
بار موضوع جدي است، ولي براي اینکه نگران نشوند 
گفتم: »همان اتونومیک دیس رفلکسي خودمان است 
که دوباره بازگشته و مهم نیست و رفع خواهد شد، اما 

محض اطمینان فشارم را بگیرید.«
اورژانسي ها آمدند و خیلي هم زود آمدند. 

 فشارم را که دوباره 19۰ شده بود، گرفتند و فوري 
یک قرص کاپتوپریل زیر زبانم گذاشتند و من که تمام 
بلاهایي که تا امروز سرم آمده را پذیرفته ام، ولي باورم 
نمي شد روزي بیاید که یک قرص را بجوم و بمکم و 

همیشه از این کار متنفر بودم،  آن هم سرم آمد.
بعد از حل شدن کامل قرص، فشارم به 16۰ رسید، 
ولي اورژانسي ها گفتند براي تشخیص علت، بهتر 
است تشریف ببریم بیمارستان و در همین حین ناگهان 
متوجه شدم زیر شکمم مثل یک بادکنک برآمده شده 

است و آن مثانه رو به انفجار من بود و ما هم که به خاطر 
سردرد فوق تصور من که همانطور که گفتم خیلي شبیه 
به سردردي بود که شب قبل از ایجاد ضایعه در نخاعم 
داشتم، از بیم آنکه مشکلي در نخاعم باشد به فکرمان 
نرسید که با سوند، مثانه را تخلیه کنیم. سرانجام مرا 
بردند به اورژانس مغز و اعصاب و من که مي دانستم، 
یعني فکر مي کردم که اتونومیک دیس رفلکسي یکي 
از حالت هاي اورژانس شناخته شده و فقط کافي است 
بگویم بیمار نخاعي هستم و دچار حملات اتونومیک 
شده ام تا اقدامات لازم را شروع کنند، تا دکتري بالاي 
سرم آمد، سریع گفتم: »من دچار حملات اتونومیک 

دیس رفلکسي هستم.« دکتر: »هان؟!«
پدرم گفتند: »از سر شب فشارش حدود 2۰۰ بوده 
است و اورژانس اقداماتي انجام داد و...« دکتر فشارم 
را گرفت. در آن لحظه فشارم 16۰ بود و سردردم تا 

حدي کمتر.
دوباره گفتم: »حالت هاي اتونومیک دیس رفلکسي 

دارم.« دکتر نگاهم مي کرد.
من: »ضایعه نخاعي از گردن هستم.«

دکتر: »چرا تراک )لوله تنفسي( داري؟!«
من: »به خاطر تنگي تراشه، تي تیوب )نوع دیگري 
از لوله تنفسي( دارم اما الان، تعریق شدید دارم. سردرد 

کوبشي. تپش قلب...« همچنان نگاهم مي کند.
من: »آهان! راستي زیر شکمم ورم کرده.«

دکتر گفت: »ا ببینم« و شکمم را معاینه کرد و رفت و 
به جایش یک رزیدنت مغز و اعصاب آمد.

من: »سلام. من دچار حملات اتونومیک دیس 
رفلکسي شدم.« رزیدنت خود را به نشنیدن زد و 
دوباره شکمم را معاینه کرد و دستوري نوشت تا مرا به 

اورژانس اورولوژي منتقل کنند.
در اورژانس اورولوژي متخصصي آمد و معاینه ام 
کرد و با بي حوصلگي به بهیار گفت یک سوند فولي 

بیاورد و هر چه من اتونومیک اتونومیک کردم، پاسخم 
نگاه بود. با گذاشتن سوند و تخلیه مثانه حالم خیلي بهتر 
شد، ولي با کوچک ترین تکان سوند سردرد کوبشي، 
با شدت، در همان مسیر برمي گشت و تا مدتي ادامه 
مي یافت. حدود ۳ ربع بعد رزیدنت اورولوژي اي آمد 
تا ببیند حالم چطور است. با اینکه کاملا ناامید شده بودم 
با درماندگي گفتم: »من حالت هاي اتونومیک دیس 

رفلکسي دارم.«
رزیدنت: »تو مي دوني دیس رفلکسي اتونوم 

چیه؟!«
من: »مگه شما هم مي دونین چیه؟!« و با خوشحالي 
تمام حالت هایم را برایش شرح دادم و گفتم: »به هر 
که گفتم فقط نگاهم کرده است. چقدر خوب که شما 

حرفم را مي فهمید.«
رزیدنت، آقاي دکتر جواني بود با حوصله، مهربان، 
باسواد، مقید، بامتانت و موقر، سري به نشانه تاسف و 
همدردي تکان داد، لبخند زد و گفت: »اشکال نداره. 
الان که حالت بهتره.« مي خواستم تا صبح در اورژانس 
بمانم و حتي بستري شوم تا علت اتساع مثانه و احتباس 
ادراري ام که تا آن زمان سابقه نداشت، مشخص شود. 
در واقع مي ترسیدم بروم خانه و دوباره حالم بد شود 
و دیگر این رزیدنت را پیدا نکنم ولي رزیدنت گفت 
خیالم راحت باشد. بروم منزل و پزشک مناسبي را 
انتخاب کنم تا ویزیتم کند و تاکید داشت در بیمارستان، 

عفونت هم خواهم گرفت.
خلاصه با سوند فولي برگشتیم منزل و تا فردا 
صبحش حالم خوب بود، ولي با هر تکان سوند، 
آن سردرد وحشتناک، حتي با شدت بیشتري باز 
مي گشت و نیم ساعتي دوام مي آورد. نزدیک ظهر 
که مي خواستیم سوند را خارج کنیم، دوباره چنان 
سردردي بر من عارض شد که بلافاصله آمبولانس 
گرفتیم و از آن جایي که باورم نمي شد چطور رگ هاي 

سرم، دست کم یک مویرگم، در اثر این همه فشار پاره 
نمي شوند و با خود مي اندیشیدم که: »یعني من دوباره 
این خانه را خواهم دید!« برگشتیم به همان اورژانس 
شب قبل و باز هم داستان اتونومیک اتونومیک گفتن 
من و نفهمیدن، یا خود را به نفهمیدن زدن متخصصان 
مغز و اعصاب آغاز شد. در آخر به اصرار خودمان یک 
سونوگرافي و سي تي اسکن گرفتیم و براي بار اول در 
عمرمان به جاي سي تي اسکن ظاهرشده روي کلیشه 
طلقي، سي تي اسکن چاپ شده روي کاغذ را دیدیم که 
چنان کاغذش بي کیفیت بود که به درد پاک کردن شیشه 
پنجره هم نمي خورد. پس سي تي اسکنمان را تا کردیم 
و گذاشتیم جیب بغلمان! در کلینیک مغز و اعصاب 
هم نیم لیتر سرم برایم تزریق کردند و به درخواست 
خودمان سوند فولي را خارج کردند و با سي تي جیبي و 

سونوي فوق بي کیفیت برگشتیم منزل.
با مراجعه به چند پزشک و نشان دادن سونو دلیل 
احتباس ادراري ام مشخص نشد و در سونوگرافي هاي 
آتي هم مشکلي از لحاظ اورولوژي دیده نشد اما آن 
مسیر از سرم بسیار حساس شده بود و تا هفته ها و هر 
دفعه به مدت 2۰ دقیقه چنان دردي مي گرفت که آخم 
در مي آمد و هنوز هم اگر کمي به سرم در آن مسیر فشار 

وارد آید، کمي، براي لحظه اي، درد مي گیرد.
و تجربه اي که از تمام این ماجرا کسب کردم اینکه؛ 
اولا اگر دچار حملات اتونومیک دیس رفلکسي در حد 
اورژانس شدید، انتظار نداشته باشید پرستار یا پزشک 
آمبولانس اورژانس و همچنین پرستاران و پزشکان 
اورژانس بیمارستان ها از اتونومیک دیس رفلکسي 
گفتن شما سر دربیاورند. نمي دانم شاید مي فهمیدند 
و لزومي نمي دیدند براي بیمار توضیحي بدهند اما 
هنوز هم براي من باورپذیر نیست که رزیدنت ها و 
متخصصان مغز و اعصاب با اتونومیک دیس رفلکسي 
آشنایي نداشته باشند ولي از خیر نگذریم؛ همه آنها 
بي نهایت مهربان بودند و همین رفتار شایسته شان به 

هر چیزي مي ارزید.
و دوم اینکه، اگرچه دلایل متعددي سبب ایجاد 
حالت هاي اتونومیک دیس رفلکسي مي شوند، اما 
حملات حاد و خطرناک آن اغلب به دلیل مشکلي 
در مثانه است. اگر سوند دارید و دچار این حملات 
مي شوید اول سوند را بررسي کنید که مثلا دچار 
انسداد نشده باشد و اگر سوند ندارید و حالت هاي حاد 
اتونومیک در شما بروز کرده است، ابتدا به سونداژ و 

تلخیه مثانه اقدام کنید.
پي نوشت: تابه حال من از هر یک از عوارض حاصل 
از ضایعات نخاعي که گفته ام، آن عارضه فورا و 
به شدت به من هجوم آورده است. اگر بعد از ارسال 
این پست، دیگر خبري از من نشد. )آیکون قطره 
اشکي آویزان از گوشه مژگان، صدایي نیمه لرزان و 
بغض آلود و چهره اي که رنگ دلتنگي به خود گرفته( 
نترسید من صد تا جان دارم. )آیکون برق شیطنت در 
چشمان( اگر خبري از من نشد، بدانید دارم در یکي 
از اورژانس هاي مشهد، کنفرانس اتونومیک دیس 

رفلکسي مي دهم!

وقتیابنسینابههالیوودراهمییابد
فیلم »طبیب« محصول سال 2۰1۳ و از پروژه های پرهزینه  هالیوود است. »بن کینگزلی« در این فیلم 
نقش ابن سینای ایرانی را بازی می کند. این فیلم اقتباسی از رمانی به نام »طبیب« نوشته نوآ گوردون، 
نویسنده آمریکایی، است که سال 1986 منتشر شد و بیش از 21 میلیون نسخه از آن در دنیا به فروش 
رسید. این کتاب با ترجمه »جواد سید اشرف« در ایران هم منتشر شده است.  فیلیپ اشتولتسل 
آلمانی، کارگردان این فیلم پرهزینه  هالیوودی است که در آن علاوه بر سر بن کینگزلی، الیویر مارتینز 
فرانسوی و چند بازیگر معروف دیگر هم ایفای نقش می کنند. هاگن بوگدانسکی، فیلمبردار فیلم 
و برنده اسکار »زندگی دیگران«، مدیر فیلمبرداری فیلم است و شرکت پیکسوموندو که در زمینه 
تولید جلوه های تصویری شهرت زیاد دارد، جلوه های ویژه فیلم را ساخته است. فیلیپ اشتولتسل، 
کارگردان فیلم تحسین شده »North Face« است که سال 2۰1۰ ساخته شد. او با موزیک ویدئوهای 
خود به خصوص برای »رامستین«، »گاربیج« و »مدونا« به شهرت رسید. زمان داستان فیلم پزشک، 
به قرن یازدهم میلادی در انگلستان و ایران بازمی گردد. جوانی در آن دوره از جامعه انگلستان که 

به شدت مذهبی و خرافه زده است، به دنبال مرگ 
مادرش تصمیم می گیرد پزشک شود و برای رسیدن 
به این هدف راه درازی را از انگلستان تا شهر اصفهان 
در ایران پشت سر می گذارد تا در مکتب ابوعلی سینا، 

پزشک نامی آن زمان، علم پزشکی بیاموزد.
فیلم سینمایی پزشک محصول مشترک آمریکا 

– انگلستان و آلمان دارای صحنه ای است که ابوعلی سینا، حکیم و پزشک ایرانی که نقش او را بن 
کینگزلی بازی می کند، وارد دربار علاء الدوله، حاکم آن دوران اصفهان می شود و به افتخار ورودش 
نوازندگان و رامشگران قطعه ای را می نوازند. این قطعه را امیرعباس زارع، آهنگساز جوان ایرانی 

در آلمان، ساخته است.
»شوق زندگی« نام قطعه موسیقی امیرعباس زارع، آهنگساز و نوازنده چند ساز مضرابی و کوبه ای 

است که همراه اعضای گروهش آن را در فیلم پزشک اجرا کرده است.

وقایعنگاریرزیدنتزنان
»مورتالیته و جیغ سیاه« عنوان کتابی است از دکتر زویا طاووسیان، 
متخصص زنان و زایمان که خاطراتي را از دوران تحصیلش در 

دوره رزیدنتی گرد آورده است. 
پزشک متخصص زنان و زایمان در میان مشغله ها و رنج هاي 
دوره رزیدنتی اش در شهری دور از تهران، از تمام اتفاق ها و 
احساسات این دوره یادداشت برداشته و در کتابی آن را منتشر 

کرده است.
 پیش تر منتخبی از این خاطرات، در ماهنامه »داستان« همشهری منتشر شده بود و بعد 

از آن انتشارات لوح زرین، متن کامل این خاطرات را منتشر کرد. 
روایت هاي دکتر طاووسیان در دوره 4ساله رزیدنتی اش بسیار جزیی است و تصویرهای 

بسیاری را به خواننده ارائه می  دهد.

معرفی  کتابمعرفی  فیلم

روزشمار تاریــخ

 حسن فرازمند

ــتندی که  ــات و مدارک مس ــب اطلاع  اغل
ــت، به دوران  ــکی ایران موجود اس از پزش
ــن باید به  ــود بنابرای ــلام مربوط می ش اس
ــالان و همچنین طبیبان  ــهورترین کح مش
ــلام  ایرانی پس از حمله اعراب و ورود اس
به ایران که در کنار طبابت به چشم پزشکی 
ــی از آنها  ــاره کرد که یک می پرداختند، اش

»ابن ربن  طبری« است.

ابنربنطبری
ــا ابن ربن  ــهل ی ــن علی بن س ابوالحس
ــناس  ــاز و دین ش ــک، داروس طبری، پزش
ــال  ــه روایتی در س ــه ب ــت ک ــی اس ایران
ــهر مرو )خراسان  15۷هجری قمری در ش
ــتین  امروزی( به دنیا آمد. وی که برای نخس
ــل ریوی را اعلام کرد،  ــری بودن س بار مس
ــش چهارم کتاب »فردوس الحکمه«  در بخ
ــکی پرداخته است،  که در آن به کلیات پزش
ــکی را در  ــوزه چشم پزش ــات ح  موضوع

148باب و 12 مقاله مطرح کرد.

ابوزیدحنینبناسحاقعبادی
ــتین چشم پزشک تاریخ اسلام که  نخس
متولد بغداد بود اما تحصیل طب خود را در 
ــگاه جندی شاپور تکمیل  ایران و در دانش
ــحاق عبادی«  ــرد، »ابوزید حنین بن اس ک
ــت که  ــری( اس ــا 26۳ هجری قم )194 ت
ــریانی و  ــیاری را از زبان س کتاب های بس
ــه کرد. از مهم ترین  یونانی به عربی ترجم
تالیفات او می توان به کتاب »العشر مقالات 
ــه درباره  ــاب »1۰ مقال ــا کت ــن« ی فی العی
چشم پزشکی« اشاره کرد که قدیمی ترین 
ــکی و منبع آموزش  کتاب منظم چشم پزش

این شاخه از طب در جهان اسلام است.

رازیعلیهاقلیدوس
ــای رازی  ــن  زکری ــد ب ــر محم »ابوبک
)251تا ۳1۳ هجری قمری( از بزرگ ترین 
ــش دوم کتاب  ــی ، بخ ــمندان پارس دانش
ــم  ــای چش ــه بیماری ه ــاوی« را ب »الح
ــاب و 4 مقاله  ــه در 6 ب ــاص داده ک اختص
ــت. این کتاب در سال  ــده اس گردآوری ش
ــان لاتین ترجمه  89۰ هجری قمری به زب
ــر جهان تدریس  ــگاه های معتب و در دانش
ــد. دومین کتاب مهم رازی »منصوری«  ش
ــمت ۷۷ آن، یک مقاله در  نام دارد که در قس
ــم، درمان، داروها و  باب بیماری های چش

جراحی های چشم نگاشته شده است.«
ــتین پزشکی است  رازی درواقع نخس
ــک را مطرح کرد.  ــه بازتاب نوری مردم ک
ــم با  ــر مردمک چش ــد قط ــه ش وی متوج
ــدت نور تغییر می کند و معتقد  توجه به ش
ــعاع نور از  ــود فرآیند بینایی به خروج ش ب
ــت و چشم ، هیچ نوری  چشم مربوط نیس
ــیاء  ــاطع نمی کند بلکه نور از اش از خود س
ــود که در این باره نظریه  ــم می ش وارد چش
ــتفاده از  اقلیدوس را نقض کرد. بعدها اس
ــم«، فیزیکدان و  ــن فیزیکی »ابن هیث قوانی
ــمند معروف عراق، این فرضیه رازی  دانش

را به اثبات رساند.
ــه »پانوس  ــتین بار ب ــرای نخس رازی ب
قرنیه« در بیماری تراخم چشم توجه کرد. 
ــن در کتاب »الحاوی« جراحی  وی همچنی
ــه روش »آنتیلوس«، جراح  کاتاراکت را ب

یونانی شرح داده است.

نخستینچشمپزشکان
ایرانی)2(

25ژوئن)4تیر(

اچ اس��تین،  ویلی��ام 
متول��د ۲۵ ژوئن 1۹11 
)متوفی ۲ فوریه 1۹۸0(: 
ــتین،  ــام هاوارد اس ویلی
بیوشیمیست آمریکایی که 

)همراه استانفورد مور و کریستین بی آنفینس( 
در سال 19۷2 به دلیل تحقیق درباره آنزیم 
ریبونوکلئاز پانکراسی برنده جایزه نوبل شیمی 
شد. استین همراه مور به تحقیق در رابطه میان 
ساختار شیمیایی و فعالیت کاتالیتیک مرکز 

فعال مولکول ریبونوکلئاز پرداخت. 
آن دو در فاصله سال های 1949 تا 196۳ 
ــیدهای آمینه و  روش هایی را برای آنالیز اس
پپتیدهای به دست آمده از پروتئین ها ابداع 
کردند و توانستند ساختار شیمیایی ریبونوکلئاز 
ــیمیایی غذا نقش دارد-  را -که در هضم ش
ــی  ــال 19۷2 توال ــا س ــد. آن دو ت ــن کنن تعیی
ــیدهای آمینه دزوکسی ریبونوکلئاز،  کامل اس
مولکولی که پیچیدگی اش 2 برابر ریبونوکلئاز 

است-را نیز تعیین کردند.

سر جان بوید اور، متوفی 
۲۵ ژوئن 1۹۷1 )متولد 
 :)1۸۸0 س��پتامبر   ۲۳
ــک، زیست شناس  پزش
و سیاستمدار اسکاتلندی 

ــوزه تغذیه صاحب نظر زمان خود  ــه درح ک
بود و در سال 1949 به دلیل تلاش هایش 
ــنگی جهانی برنده  ــع کردن گرس ــرای رف ب
ــال 19۳6  ــد. او در س جایزه صلح نوبل ش
ــلامت و درآمد« را  ــی با نام »غذا، س گزارش
منتشر کرد که تحقیقی درباره رژیم غذایی 
ــب گروه های  ــال 19۳5 برحس مردم در س

درآمدی بود. 
او نشان داد هزینه رژیم غذایی که نیازهای 
تغذیه ای پایه را فراهم کند فراتر از استطاعت 
مالی نیمی از جمعیت بریتانیاست و 1۰درصد 
جمعیت این کشور دچار فقر تغذیه هستند. این 
گزارش و گزارش های دیگری که انستیتوی 
ــر کردند اساس نظام  ــی رووت منتش پژوهش
سهمیه بندی غذا در بریتانیا در جنگ جهانی 
ــال های 1945  ــدند. بوید در فاصله س دوم ش
تا 1948 رئیس سازمان غذا و کشاورزی ملل 

متحد)فائو( بود.

فردیناند کوون، متوفی 
۲۵ ژوئن 1۸۹۸ )متولد 
 :)1۸۲۸ ژانوی��ه   ۲۴
ــوس(  ــد )جولی فردینان
کوون، طبیعت شناس و 

گیاه شناس آلمانی بود که یکی از پایه گذاران 
ــمرده می شود و به دلیل  ــی ش باکتری شناس
ــا،  ــا، باکتری ه ــش روی جلبک ه تحقیقات
قارچ ها، اپیدمی های حشرات و بیماری های 
گیاهی شهرت دارد. او براساس تحقیقات 
ــکوپی  ــی اش روی زندگی میکروس ابتدای
ــی درباره علل باکتریایی بیماری  نظریه های
ــرد و باکتری ها را جزئی  ــن ک ــی تدوی عفون

از گیاهان شمرد. 
ــلول های  ــم س ــان داد پروتوپلاس او نش
ــتند.  ــان هس گیاهی و جانوری تقریبا یکس
ــال 18۷2  ــاله ۳  جلدی که در س او با رس
ــه  ــا را ب ــرد و در آن باکتری ه ــر ک منتش
ــیم بندی کرد، بنیاد  جنس ها و گونه ها تقس
ــت. کوون در  ــی را گذاش علم باکتری شناس
ــتی را به رابرت کخ داد  ــگاهش پس آزمایش
و به او در آماده کردن کار مشهورش روی 

سیاه زخم یاری رساند.

مه زنا رو

پزشکیکهشرلوکهلمزراخلقکرد چهره


